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به دویش خوانساری. از جمله كسانی كه توانسته است به كمک قوۀ خیال، عاطفه و موسیقی، 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This article is the first attempt to draw the 
aesthetic effects and images of Khansari's poems by Yusuf Bakshi, a poet of the 
second Pahlavi era (1919-1980) based on his poetry divan in the Khansari 
dialect. Among those who have been able to establish a close relationship 
between man and nature with the help of imagination, emotion and music, 
Yusuf Bakshi is the "poet of nature". Due to the fact that his poetic divan is 
"Dictionary of Khansari Dialect". But unfortunately, with the passage of four 
decades, no comprehensive research has been done on Surkhayal Bakhshi. In 
this article, after a brief description of the word Khansar, the biography of the 
poet and the Khansari dialect, all kinds of similes, allusions, punishments and 
original metaphors and the translation of his divan have been discussed. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study conducted in the 
library research method. The scope and society under study is Yusuf Bakhshi's 
poetry library. 
FINDINGS: Bakhshi, following the poets of the Iraqi style and Farakhor Kalam, 
has used literary techniques, especially simile, metaphor, irony, and majaz in 
the form of Khansari vocabulary. 
CONCLUSION: Bakhshi, in addition to the Divan poetry in the Khansari dialect, 
are also a collection of poems in Persian language in the formats It has various 
variations, but his fame among dialects is due to his poems in Khansari dialect. 
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 مقدمه 
های خلق ورار ادبی و تحقیقی بوده شناسی ورار شاعران و سنجش جادوی سخن ونان از دیرباز یکی از زمینهزیبایی

ها و مقا ت دانشجویی قرار درفته است. از جمله كسانی كه توانسته نامهاست كه امروزه بسیار مورد توجه پایان

نگی میان انسان و طبیعت برقرار سازد، یوسف بخشی است به كمک قوّۀ خیال، عاطفه و موسیقی، ارتباب تنگات

( است. برخلاف سیر تکاملی بررسی صور خیال شاعران، متأسفانه 4354خوانساری، شاعر نیمج اول قرن اخیر )وفات 

 های بیانی و بدیعی دیوان او انجام نشدهبا توجه به داشت چهل سال از درداشت شاعر، هیچ تحلیلی پیرامون ورایه

های این تحقیق تکراری باشد، اما به نمر میرسد موضوع این پژوهش رچند شاید در وهلج اول، كلیدواههاست. ه

 ادبی، زبانی و فکری شاعر. های ای است برای دشودن افق اندیشهعلاوه بر نودرایی و تکراری نبودن، دریچج تازه

( و 94: 4375ه است )شفیعی كدكنی، خورددی عاطفه و تخیّل است كه در زبانی وهنگین شکل درفتشعر دره

(؛ 67: 4343)شمیسا، « ادای معنای واحد به طرق مختلف»جاودانگی شاعران میسّر نخواهد شد مگر به كمک 

ر اند، ملاک سنجش ما دبنابراین نردبان صور خیال، كه در چهار پلکان استعاره، تشبیه، كنایه و مجاز استوار ومده

 شش فرزندش، محمدجواد بخشی، است. دیوان شعری یوسف بخشی به كو

(. چهار جلوۀ نمام موسیقایی بیرونی، كناری، درونی و 7: 4395جوهر اصلی شعر، خیال است )شفیعی كدكنی، 

سی بنابراین هنرمند ك»معنوی میتوانند چنان تناسبی در كلام ایجاد كنند كه تکرار ون مایج شورانگیزی است؛ 

(. یوسف بخشی 67: 4343)شمیسا، « میندیشد و میبیند و بیان میکنداست كه مخیّل و تصویری و عاطفی 

وزمایی نموده است. وجه تمایز بخشی خوانساری از جمله شاعرانی است كه در دویش محلی و زبان فارسی طبع

مندی از عناصر شعری و تصاویر شاعرانه، موسیقی وزن و قافیه و تناسبات نسبت به دیگر شاعران، علاوه بر بهره

براستی نقطج پایان شاعری به دویش خوانساری و در عین حال هویّت و شناسنامج خوانسار »لغوی و كلامی است. او 

(. اهمیت اشعار 64: 4374)بخشی، « یافتای را كه تصوّر كنی در اشعار این شاعر درامی خواهی است؛ هر واهه

 یبات دویش خوانساری است. بر این اساس پاس بخشی در ضب  و ربت بسیاری از لغات، اصطلاحات، كنایات و ترك

پرسشهای ذیل ضرورت مییابد: د یل این همه بیمیلی نسل جدید به واكاوی ضعف و قوت عناصر شعری بخشی 

دون تا كنون هیچ نام و نشانی از بخشی نیست؟ ادر بخشی ظرفیّت و چیست؟ چرا از میان این همه مقا ت دونه

همکاری نزدیک داشت؟ چرا « صائب»تا پایان عمر با انجمن ادبی  4314از سال شخصیت تحقیق ندارد، چگونه 

چنانکه باید، كسی از  بخشی در سرایش شعر به دویش خوانساری پیروی نکرده است؟ در این نوشته سعی شده 

 شود.  بندیاست بسامد صور خیال تشبیه، كنایه، استعاره، مجاز و صناعات بدیعی بر اساس نمودار درصدی طبقه

 

 بحث و بررسی
در اشعار بزردان است. واهۀ خان و خانی  )سار( به معنی چشمه و فراوانی sār)خوان( و   xānخوانسار از دو كلمج

فارسنامج است )به معنای كررت و فراوانی ومده « سار»فارسی، متون تاریخی و فرهنگها نیز به معنی چشمه، و پسوند 

، برهان 445: 4374، بخشی، 335: 4334، پورداوود،  9، درخت وسوریک:  45یالسیر ، حبیب64ابن بلخی: ی 

(. در شعر شاعران نیز از دیرباز واهۀ خانی بسیار به كار رفته 343: 44، ج 4345، دانشنامج جهان اسلام، 754قاطع: 

 است:

 دو خانی پدید وید اندر دو چشم

 
 از ون روی ناری وز ون زلف و خانی 

 )قطران تبریزی(                                      
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 استدهان زهدم ار چه خشک خانی 

 
 استلسان رطبم وب زنددانی  

 (434)كلیات خمسج نمامی: ی                   

 نمُرد ون كه ماند از پس وی به جای

 
 پُل و خانی و خان و مهمانسرای 

 (664)بوستان سعدی: ی                          

 دوید این خاقانی دریامرَابت خود منم

 
 خوانمش خاقانی اما از میان افتاده قا 

 (44)دیوان خاقانی: ی                             

 ( 44و  45: ی4395برای دیدن شواهد شعری بیشتر )ر.ک به براتی خوانساری، 

بنا بر تحقیق محمدحسن فاضلی، تا اوایل قرن یازدهم هجری، نام خوانسار به شکلهای خانیسار، خانسار، خوانسار، 

(. خوانسار از 51: 4374الکتّابی، و اشرف 3: ی4393كانیسار، خنیسار، و حتی خنیسار نوشته شده است )اشرفی، 

بصورت سر در رامسر و سنگسر و رودسر « سار»جمله شهرستانهای واقع در شمال غرب استان اصفهان میباشد. 

می، های بسیار قدیكه در درمسیر و سردسیر و بردسیر ومده به معنی جا و مکان است. در قبرنوشته« سیر»ومده و 

(. نخستین 45: 4375نام خوانسار به چهار صورت خانسار، خانیسار، كانسار، كانیسار دیده شده است )زهرایی، 

در اوستا   Khan( است. خن6/346)ج  البلدانمعجمخوانسار یاد كرده است، یاقوت حموی در ای كه از نویسنده

(. 335: 4334)پورداوود،  به معنی چشمج بسیار ومده و در دزارش پهلوی اوستا به خان دردانیده شده؛ یعنی چشمه

(. برخی نیز برای خوانسار 665، خوانسار را به شکل خانیسار و خانسار وورده است )یالقلوبنزهجمستوفی در 

 (.44-49: ی4351اند: خونِ ساربان، خوانسا ر )رئیس وشپزخانه( )تسبیحی، معانی دونادونی وورده

 

 زندگینامۀ یوسف بخشی خوانساری
یوسف بخشی تحصیلات خود را در زادداهش خوانسار به پایان برد و علوم قدیمه و جدیده را تا ونجا كه میسّر بود 

 تاكرۀ شعرای(. بخشی در كتاب 431-433: 4376تادان و فضلای خوانسار فرادرفت )میرمحمدی، از محضر اس

خورشیدی در خوانسار به دنیا  4649نام، یوسف، شهرتم بخشی در سال »، خود را چنین معرفی میکند: خوانسار

ین بخشی سالها مشغول تجارت ام. پدرم شادروان محمود از تجاّر باتقوای خوانسار بوده و با برادرش مرحوم حسومده

قمری بدرود حیات دفته. مادرم مرحوم سکینج بخشی از خاندان مداح شاعر صدرالواعمین  4375بودند و در سال 

س ام و پمند بودهخوانساری است. تحصیلات جدید و قدیم را در خوانسار فرادرفته و از اول به شعر و ادبیات علاقه

شمسی از خوانسار به اراک و سپس به الیگودرز  4366ه تجارت پرداختم. در سال از خاتمج تحصیل به شیوۀ پدر ب

به تهران عزیمت نمودم و به استخدام مؤسسج ملی  4335مهاجرت كردم. در تجارت موفّق نبودم و ناچار در سال 

سب نیست و جز درومدم. جریان زنددی تأرّرانگیزم با ناكامیها و محرومیتهای زیادی مواجه بود كه بیان ون منا

الله زهرایی، دوست و مشوّق بخشی، در مقدمج كتاب (. فضل645: 4374)بخشی، « ناراحتی برای خواننده ارر ندارد

مینویسد: شداید دونادون، تلخکامیهای زنددی، خیانت دوستان، این عنصر فعاّل و شاداب را بصورت  ترانج خوانسار

تا پایان عمر با انجمن  4314(. او از سال 431: 4376)میرمحمدی، یک فرد بدبین، عصبی و زودرنج دروورده بود 

اشعاری از بخشی در  4354تا 4351( و در سالهای 47: 4374ادبی صائب همکاری نزدیک داشت )بخشی، 

در « ترانج خوانسار»دفتری به نام  4331های محلی رادیو ایران به زبان خوانساری پخش میگردید. در سالبرنامه

( از طرف بخشی منتشر 4334« )خوانسار تاكرۀ شعرای»منتشر كرد كه مقدمج ون به قلم جعفر اورعی است. تهران 

ای را وغاز نمود كه در دو جلد به نام با  هوتی دلپایگانی مشاعره 4339و  4337شد كه نایاب است. در سالهای 
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با مقدمج محمدجواد بخشی،  4374 به چاش رسید. دیوان اشعار بخشی به لهجج محلی در تاری « خرس و خر»

 44الله زهرایی و غلامرضا قیصری بوسیلج انتشارات وداه چاش شد. مرحوم بخشی در تاری  مرتضی اشرفی، فضل

 (.65دار فانی را وداع دفت. از او یک پسر و یک دختر باقی است )زهرایی، مقدمج دیوان بخشی: ی 4354فروردین 

صفحه، با شماردان  336از سوی نشر دیدار در  4374واد بخشی درسال دیوان یوسف بخشی به كوشش محمدج

دوهزار به چاش رسیده است. این مجموعه در چهار بخش زایله/غنچه، وشِکو/شکوفه، محوره/صندوقچه و ترانج 

یافته است. بخش محوره شامل غزلیات و بخش ترانه شامل رباعیات و دوبیتیهای دویشی شاعر خوانسار سامان 

 نجتراشاعر  قسمت اول )به نمم( و قسمت دوم و سوم )به نرر( را خود به فارسی بردرداننده است و كتاب  است.
در نودوشش صفحه منتشر شده بود، در این مجموعه بازچاش شده است. شعر 4331او، كه یک بار در سال  خوانسار

ن جهت با شعر درویش عباس دزی در های تخیلی و عاطفی و صمیمت و روانی سرشار است و از ایبخشی از جنبه

شعر دویشی و محلی ماننده است؛ با این تفاوت كه بخشی بیشتر عناصر شعری را از طبیعت اطراف خود وام درفته 

 است.

 

 گویش خوانساری

این دویش از دویشهای ایرانی نوِ غربی و حد فاصل دویشهای شمالی و دویشهای جنوبی از مجموعج زبانهای ایرانی 

: 4334ون شده است )یارشاطر، است. ویژدی خایِ تصریف افعال سبب ماندداری این دویش بخصوی اصالت غربی 

اصفهان »(. بخش دویش مركزی شامل اصفهان، كاشان، همدان و بخشهایی از استان مركزی است. 34-31صص 

هی را نمر بر ون است كه اند. درومانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران، در داشته دویش مخصوی به خود داشته

رار تأریر زبان فارسی قاین دویش از زمانی كه اصفهان به پایتختی بردزیده شد، یعنی سدۀ یازدهم هجری تحت 

درفته و بتدریج از تداول افتاده است و دویش فعلی كلیمیان اصفهان دنبالج دویش قدیم اصفهان است كه از نوع 

(. امروزه این 45: 4375)كلباسی، « اندیان ون را در میان خود حفظ كردهدویشهای مركزی ایران بوده است. كلیم

دویشها بصورت جزایر پراكنده در مناطق ماكور هنوز رایج است. از بررسی ورار اندكی كه از لهجج قدیم اصفهانی 

رد كه این ده كبرجای مانده و مقایسج این ورار با دویش كلیمیان اصفهان بعنوان یک دویش ایرانی، میتوان استفا

لهجه دنبالج همان لهجج قدیم اصفهانی است كه در سدۀ یازدهم هجری بر ارر نفوذ فارسی بتدریج از تداول افتاده 

هایی از ون در اطراف شهر اصفهان به جا مانده است. با این حال زردشتیهای ایران نیز در كرمان و یزد و ولی نمونه

 همین دویشهای اطراف اصفهان سخن میگویند. برخی دهات ونجا به دویشهایی از دونج

خوانساری یکی از مهمترین دویشهای مركزی ایران است؛ علاوه بر این اشتراكات لغاتی متعددی نیز میان لغات  

این دویش با برخی زبانها و دویشهای ایرانی غیرهمجوار با ون مانند بهدینان، سمنانی، كردی، نایینی، زردشتی، 

(. زبان محلی مردم خوانسار از ریشج 341: ی 44، ج 4345نی وجود دارد )دانشنامج جهان اسلام، دیلکی و مازندرا

پهلوی ساسانی منشعب شده است و چون اقوام مهاجم چندان بر این سرزمین تسل  نداشتند و كمتر با اقوام دیگر 

: 7نشده است )دایرۀالمعارف تشیّع ج مراوده داشتند، زبان خوانساری چندان با لغات عربی، تركی، و اروپایی ومیخته

وپنج همخوان و شش واكه است؛ وواهای ون همان وواهای فارسی معیارند (. دویش خوانساری دارای بیست343ی 

-67، 474، 65: صص 4351، تسبیحی، 345: ی 44و دارای چند ویژدی ووایی است )دانشنامج جهان اسلام، ج 

 (.1: 4393، و اشرفی، 495
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 ی اشعار یوسف بخشیشناسزیبا
شناخت شخصیت هر شاعری از طریق با  رفتن از نردبان خیال و عاطفه، موسیقی و شکل شعر ون شاعر میسرّ  

میگردد. بدلیل ونکه یوسف بخشی، شاعر عصر پهلوی دوم میباشد و از نمر سبک شاعرانه جزو شاعران دورۀ بازدشت 

رتی انکارناپایر است. عنصر خیال به همراه نمام موسیقایی و محسوب میشود، بررسی تصویرسازیهای ادبی او ضرو

است. دلیل ها و تشخّص كلمه و كلام در پیشگاه خوانندۀ عام و خای تألیف الحان، انگیزۀ او در رستاخیز واهه

ادبی، درومیختگی تصاویر انسان و طبیعت در اشعار او است. این تأریردااری شعر بخشی علاوه بر تصویرسازی 

ای به قصد تورّق نه تعمّق، دیوانش را به تماشا بنشیند، بسامد لغاتی ای وشکار است كه هر خوانندهیژدی به اندازهو

 كوه، و صحرا از نگاهش خواهند داشت. ووازخوانی، باغ، شکوفه،وب، بلبل، درخت، چون: دل، دلزار، 

 (46/3دِه دُل بِه ایِمِل و بُلبُل به اُومِلمِ هاكُو )       دِلمِ به عِشوَه هِبِرت ورِه چون به چشمِژِدی             

 كه میدید دل به این طرف و بلبل به ون طرف من نشسته است.ترجمه: وری دلم را به عشوه میبرد، هنگامی 

 ،عناصر خیال در دیوان او اغلب جنبج حسی دارد و فارغ از اغراق است. در میان تمامی قوالب شعری دیوانش، قصیده

لمات های حسی به همراه كغزل، و رباعی، جایگاه كنایه، استعاره، تشبیه و مجاز بسیار ویژه و دسترده است. تشبیه

زودیاب كه در كوچه و بازار، باغ و صحرا ورد زبان دویشوران خوانساری است عامل جاودانگی این دویش برای 

های طبیعی زادداهش را بی هیچ اغراقی به تصویر وینددان خواهد شد. بخشی كوشیده است از طرفی تمام زیبایی

ری های فکبکشد و از طرف دیگر دَرد فراموشی را از كلمات و تركیبات خوانساری بزداید. این دو، مهمترین دغدغه

اند. احساس تعلّق به زادداهش علیرغم نامهربانیهای دوستانش، او را رقیب بلامنُازع در این شاعر طبیعت بوده

هر « مانیِ مُن»انگیز ار محلی مینماید. توصیفات حسی و فارغ از اغراق و طبیعی او در غزل خاطرهسرودن اشع

 وورد:  دویشور خوانساری اصیل را به وجد می

 (49/4یادِمُو وقَتی كه مانیِ مُن شیِا هنِدوهكِِرت       روغنِژ اِددِفت و مینِ كاسَه مُون بنُدوهكِِرت )           

وقتی كه مادر من از راه هندو، شیر تهیه میکرد، روغن از كره میگرفت و كفهای ترشمزه به كاسج ما ترجمه: 

مشاركت چند همسایه  در فراوری شیر. به این ترتیب كه هر روز شیر داوهای چند همسایه به  هندو:میریخت. )

: لرد و درد باقیمانده از وب كردن بندویکی داده میشد تا از جمع شیرها ماست و كره درست كردن بصرفه باشد(. )

 كره و تهیج روغن(

 (4/  49با پِشَشتا هُور و چادُر رَختِخُو  لُوهكِِرت )        تا خِمیرِ خِب وَرورُو مینِ سیِنگی دِر سَحر               

خورجین و ترجمه: برای اینکه خمیر بهتر وربیاید در سیل هنگام سحر، روی ظرف خمیر را پنج شش تا هور و 

 چادر رختخواب میپوشاند.

ه(، كناری )ردیف و قافیانگیزی شعر بخشی، نمام موسیقایی، موسیقی بیرونی )وزن(، موسیقیاز دیگر عوامل دل

موسیقی درونی )تناسب صامتها و مصوتها( و موسیقی معنوی )تضاد، مراعات النمیر، تلمیحات( است. نمام موسیقی 

ای كه خود میداند مردم عاطفی خوانسار، تنها وزن و وهنگی را میپسندند است؛ بگونهبرای بخشی بسیار ارزشمند 

كه شورانگیزی بیشتری داشته باشد. بیگمان یکی از اسرار شورانگیزی شعرش در همین جادوی سخن، فنّ الحان 

وات ی نامید. تركیب اصو ایقاع، اوزان و موسیقی بردزیده و بدون دلزددی است. او را میتوان شاعر طبیعت و مهربان

انگیز است كه به مزاج سازها و ووازهای ملی و محلی خوش ومده است. خنیادران، و نغماتش چنان دوشنواز و دل

های موسیقی اصیل ایرانی میدانند؛ به همین دلیل بسامد موسیقی بیرونی و درونی شعرش را خوشایند دستگاه

 مسدّس و مرمّن، بخش اعمم اوزان دیوان او را تشکیل میدهند. بحور ریتمیک رمل مسدّس و مرمّن و بحر هزج 



 55/ بخشی یوسف( خوانساری دویش)خوانساری  اشعار شناسیزیبایی

 

 كاش یاری بَخچِه خود وامُونوِسِّ

 
 دلعُااری واسِّه خود وامُونوِسِّ  

 ( )رمل مسدس محاوف(433/4)                  

 ترجمه: كاش یاری برای خود میجستیم و دلعااری را برای خود پیدا میکردیم.

 یادِ غیِرَه كِفتِهفِخَ  ذُونان بِه 

 
 ز چنُدِ وشنا وِرسایِ بَشتِه 

 ( )هزج مسدس محاوف(454/6)                

 .ترجمه: فق  میدانم به یاد بیگانه افتادی كه از پهلوی وشنا برخاستی و رفتی

 تشبیه

بیه و ، تشبررسی صور خیال در اشعار بخشی نشان میدهد كه درایش شاعر در دیوانش به ترتیب كنایه، استعاره

های بیانی شاعر را انواع تشبیهات تشکیل میدهند. اغلب ( ورایه% 5/64ویک درصد )است. بیش از بیستمجاز بوده 

 تشبیهات او نیز از نوع حسی به حسی است.  

 مِگِر مُن سنگِ مینِ قُلوه سَنگان

 
 دِه ایزَنچی بِه هَر یاقا مِخُوسهِ  

                                                (44/1) 

 ؟ترجمه: مگر من سنگ قلابسنگ و فلاخن هستم كه این چنین مرا به هر جا میندازی

اغلب تشبیهات بخشی بردرفته از فضای جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و محی  زنددی اوست. بیشتر تركیبات، 

 است.هاییند كه شاعر بگونج عینی در طبیعت خوانسار مشاهده كرده همان واهه

 ای غُصّه ورِی تو كمَ بِه دِل سُوک بیخُوس

 كِمتر بِه  دُرِ ملِاغَه  و  كِمچیزِد

 

 لا بُورِه بِه مُن نوک بیخُوس كمَ مرلِ قِ 

 دِر قِزقونِ داغِ سینه قاشُوک بیخُوس

                                          (336 /3-1) 

 ترجمه: ای غصه برخیز و كمتر به دل سی  بزن، كمتر مرل كلاغ به من نوک بزن.

 دیگ داغِ سینه قاشق بزن.كمتر به نوک ملاقه و وبگردانت، در 

است و در خوانسار فراوان است، تشبیه حسی « بهمشبه»عقلی است به قِلا )كلاغ ( كه « مشبه»غصه را كه شاعر، 

شبیه به حسی و تاست، در سوزناكی به قِزقُون )دیگ( كه مشبهكرده است. در تشبیه دوم سینه را كه مشبه حسی 

ربرد وشپزی قدیم مرل مِلاغَه )مِلعقََه(، كمِچیز های پركااست، همانند كرده است. در بیت دوم از واههبلیغ اضافی 

 است. )وبگردان(، قِزقُون )دیگ( و قاشوُک بهره برده 

 ترجمه:( 4/ 15دَرد و دو اِز وَسّ زِ عِشقِد دِر دِلم وغِسَّه هُو       سینِجِ مُن مِجرِی اَسرارو، اِداههِ نیِ؟دِه هُو )

 ام صندوقِ اسرار است، دویی نیست؟ كه هستبس كه درد از عشق تو اندر دلم وكنده است     سینه 

به حسی( و سینه )مشبه حسی( در حفظ اسرار، مایج در مصراع دوم تشبیه زیبایی میان مِجرِی )صندوقچه( )مشبه

 لب حسی به حسی و یا عقلی بهبه( در اشعار بخشی اغانگیزی شعر است. طرفین تشبیهات )مشبه و مشبهخیال

 حسی است.   

  (645/1این چه چَشمی بِه، اِسِل بِه،یا مگِرِ پنِدُومَه بِه؟ )       هیِ به هیِ چِشممِ پُر اِز اَشکُو نَزُونان ای خدا                   

 حسی به حسی. تشبیه چشم پر از اشک به اِسِل )استخر( و پنِدُومَه )دودی جویبار(، تشبیهیترجمه:     

 قَدِ هُشکالَه مُن  مرِلِ چلُُفتَو

 نه دِل داران نه سَر داران نه سامُون

 

 زِ بُرمَه رنگِ دیمِم شُشتِه رفُتَو  

 كِلافِ طالح و بَختِم، نتُِفتَو

                                         (364  /4-6) 
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 است.رفُته است. از دریه رنگ و رخِ من شسته من مانند شاخج نازک خشکیده شدۀترجمه: هیکلِ خشک

 به حسی. تشبیه حسی به حسی.قد: مشبه حسی، چلُُفتَو )شاخه(: مشبه 

 .ترجمه: نه دل دارم نه سر دارم نه سامان، كلاف طالع و بختم، رشته نشده )نتابیده( است

 است.به حسی تشبیه بلیغ میان طالح )طالع( و بخت بعنوان مشبه عقلی و كلاف كه مشبه 

 خاکِ ستِمِد با كمَِ تَقدیر چو هاوتِ

 
 با مُشت وَردسِت، رِی فَرقِ منُِد رتِ  

                                          (419 /53) 

 .ترجمه: چون با الک تقدیر خاک ستم را بیختی، با مشت سنجیدی و بر سر من ریختی

به حسی و تقدیر مشبه كم )غربال( مشبه«: كَمِ تقدیر»به حسی و ستم، مشبه عقلی. خاک، مشبه« خاکِ ستِم»

 عقلی كه هر دو تشبیه بلیغ عقلی به حسی هستند. 

 (4/  454را مَ  دنِا بمِ وَسگِه چِلِّیدان  ) جُنونیِ صَحرابه   

 .كه دیوانه بودم به صحرای جنون از دیوانگی راه بر من دم شد بسترجمه: 

 به حسی، جنون، مشبه عقلی، تشبیه بلیغ حسی به عقلی یا اضافج تشبیهی.صحرا، مشبه

 (456/3ای )مُن كبِانی بُلبُلِ بحِمِرتَه پَل دِر لُونِه

 ای، تشبیه بلیغ اسنادی.بال در  نهام؟ بلبل شکستهمن كهترجمه: 

 سَررِشتجِ اُمیدِم اِبی بَسکیِکا

 
 هوس به این خبِی  بَسکیِکادُلمِج ِ  

                                           (659/34 ) 

 شدۀ به این خوبی دسست.ترجمه: سررشتج امید من دیگر دسست، ن  كلاف

 تشبیه بلیغ عقلی به حسی. زیبایی این تشبیهات زمانی« دُلمِجِ هوس»تشبیه بلیغ حسی به عقلی و « رِشتجِ امید»

بردزیده است كه همج ونها یا از ابزارهای شغلی « بهمشبه»هایی را بعنوان ود كه شاعر، هنرمندانه واههوشکارتر میش

رایج در خوانسار هستند یا عامج مردم مدام با ونها سر و كار دارند. تشبیهات بلیغی كه متناسب با فضای شغلی و 

 اند:اقلیمی خوانسار وفریده شده

(، كلِافِ 76/41(، بُخچِجِ )بقچه( غم )45/ 45(، تنَبلَخوسِ )تنبلگاه(، مرُاد )643/3طالحِ ) (، دِک659/3ِدُلمِجِ هَوس )

(، 345/43بارن( حسرت )و(، هِلیِجِ )برف336/1(، قِزقُونِ )دیگ(، سینَه )643/3)اقبال (، دشُکیِ 364/6طالحِ و بَخت )

(، رَچِ )دارداه( 634/4(، مادَلِ )ماه( دیمِ )صورت( )441/4(، زایلِج ِ)غنچه( حسن )355/4پالشِتِ )غربال(، چشم )

(، 641/9(، شیسُونِ )شبستان( غم )675/7(، چلُِّج ِ)پنبه( بخت )693/4(، تندِۀ ِ)هسته( عشق )345/43عشق )

(، محِوَرِۀ )صندوقچه( سینه 34/4(،  یِ )سیل( بُرمَه )اشک( )634/3(، ننَیِ )دهواره( بَخت )617/6پیسُوز ِغم )

-(، دلِالِ )وب651/6سگ( چَشم )(، كُو سِجِ )توله476/9(، مِزرایِ )مزرعه( دل )643/3(، كمَِ )غربال( غم )91/37)

(، 435/7(، ورِ )وسیاب( غم )434/6(، دا ریِ )تا ر( عِشرتَ )669/6طلِعَت ))شاخه( (، نازولِجِ 495/9ولود( غم )دل

(، سلَتِ 364/4(، دیدِ )دود( اِلمَ )677/1(، كیِ )خانه( دِل )414/35(، دتِِ )دختر( طبَع )14/7بیفِ )جغد( غم )

(. بدلیل دسترددی انواع تشبیهات، تنها به ووردن تشبیهات بلیغ 444/9(، ایِرِ )ابر( رحمت )641/6)نردبان( وصِال )

 اضافی بسنده میکنیم: 

(، قاشِ بخَت 646/17وِ )وفتاب( بَخت )(، افُت646/14ُ(، خروسِ بخت )466/4(، وتیشِ اُمید )334/4تلِِج ِغم )

(، چِشمِجِ چشَم 455/45(، غزِالِ بخت )644/4(، وشِ مِحنَت )645/6(، قیِطوُنِ امید )635/5(، طنِافِ غم )644/44)

(، بارِ حسَرت 364/3(، دُدارِ عشق )364/4(، وسِمونِ دل )16/44(، چرِکِ ریا )345/1(، یُوسفِ فکر )34/4)



 57/ بخشی یوسف( خوانساری دویش)خوانساری  اشعار شناسیزیبایی

 

(، 646/17(، افُتُوِ )وفتاب( بَخت )646/13و غم )(، بارِ غُصّه 646/64جوِونی ) (، نَقد356/5ِغم )نِ (، خرِم346/65َ)

(، 645/4(، ددُار شاعری )675/4(، جیفِجِ دنیا )677/3(، بارِ درد و غم )677/6(، تیغِ ظلم )679/1را )راه( عشق )

(، بارۀِ عزت 619/6(، قافِ طالحِ و اقِبال )654/4)خواب( )(، عالمِ خُو 654/1(، كمندِ عِشوَه )654/4اَخترِ حُسن )

(، 669/6(، نونهَالِ حُسن )635/3(، تیرِ ستِم )634/4(، وادیِ عشق )637/4(، را و رَچِ )راه و دارداه( غم )617/4)

وس (، تارِ ه665/6(، رایِ )راه( كوشش )663/6(، تخمِ هَوس )664/4(، شعَمِ )شمع( عمر )664/5ن ِ محَبت )

(، 659/3(، رشتجِ امید )643/1(، رایِ )راه( زنددی )643/1(، تیغِ ستم )41/3(، ددارِ غم )641/3(، راهِ غصه )645/4)

(، سَلتِ 494/6(، دُدارِ زنددی )444/4(، تیرِ لغُاز )طعنه( )449/6دل ) (، وینج651/1ِ(، سروِ قد )655/3تیرِ غم )

(، دَرتِ )درد( غم 476/9(، تخمِ وفا )473/1(، پِردۀِ حاشا )471/4غُصّه )(، كیِیِجِ )خانه( 474/6)نردبان( عشق )

(، 451/5(، غبُار غم )454/4(، دوهرِ عشق )459/5(، تیرِ بِلا )443/4(، عجَوزِ دهَر )444/4(، دویِ سعادت )475/6)

(، دُلِ اشک 411/5(، حفسِ )حبس( بِلا )54/ 419(، بارِ ستم )419/53(، خاکِ ستم )455/45غِزال بَخت )

(، بارِ ظلم 463/45(، بارِ مِنّت )461/4(، كلاسِ زنددی )435/6(، درِختِ ورزو )414/6(، دوُیِ بَخت )413/6)

(، َدُرِّ بُرمَه )اشک( 41/1(، دیِلَت )دولت( دیدار )454/1(، صحرایِ جنون )456/5(، دُونِجِ حسرت )454/45)

(، مُرغِ دل 41/4(، لَکِ )لکج( غم )76/4(، سُرفِجِ )سفره( دِل )95/15(، دُلِ شادی )99/7(، ُخرِمَن غم )45/4)

(، 39/9(، راهِ عشق )14/6(، دشتِ چِلیّ )دیوانگی( )19/3(، نوشِ عشق )14/4(، قدِ سَرو )51/9(، تیرِ عشق )59/63)

یه بلیغ د تشب(. با توجه به بررسی تشبیهات بلیغ، چنین میتوان نتیجه درفت كه بسام45/7دَرتِ )دَرد( محنت )

 اضافی نسبت به تشبیه بلیغ اسنادی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

 دریرسِ ترو دُوم و خررالِ لِویرِد چو دُونررَه بررِه   

 
 هراما خُومون اِسررریرِ تو زین دونَه مُون بَسرررات  

                                                  (14/3) 

 زلفِ تو دام و خالِ لبت همچو دانه بود ترجمره:  

 
 مررا خویش را اسررریر همین دانرره سرررراختیم  

 

 اِز غرمِ ترو چشرررمِ مرُن اِز خُوربِکُو تررا بُنگِرُو   

 
 كوكررب اِدمُونو دررِه بیرردارو اِداهِه نی؟ دررِه هُو 

                                                (15/3) 

 د اندر غمتچَشممم از وغاز شب تا بامدا ترجمه:

 
 كوكبی ماند كه بیدار است، دویی نیست؟ هست 

 

 یافت:های تشبیه بلیغ را بآسانی خواهید اما نمونه

وان دفت ای كه میتاز دیگر ویژدیهای تشبیهات بخشی، كاربرد فراوان و بسامد تشبیه مرسل مفصّل است؛ بگونه

و « بهمش»میباشد. در این تشبیه علاوه بر ذكر بیش از هشتاد درصد تشبیهات غیراضافی از نوع مرسل مفصّل 

 شبه نیز وورده میشود.، ادات تشبیه و وجه«بهمشبه»

 هر شیِ تیِار پیلتِه یی اِستُّیِدِمی

 
 چون شعَم، اشَگِ مونِرتِ اِماّ اِمونسِات 

                                                 (43/4) 

 وختیم، چون شمع اشک میریختیم اما میساختیم.میس ترجمه: هر شب مانند فتیله

وخم كه باید او در پیچاست. همج تصاویر ذهنی شاعر خود را در سوختن و اشک ریختن به فتیله و شمع مانند كرده 

 در اختیار خواننده دااشته است.كند، بدون هیچ زحمتی نقاشی خیال خود بازسازی
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 كِران و وِرسررراننَلدین دِه اُشرررتُو اُشرررتُو را مَ  

 
 بیکرران تِیررارِ چِلررّا دِر پُشررررتِ هر بَر اِمشررریِ  

                                                 (45/6) 

 .ها امشب به پشت هر در بیفتمترجمه: نگاارید كه با عجله و شتاب راه را دم كنم و برخیزم و چون دیوانه

 . شاعر خود را در وواردی مانند دیوانگان میداند

بسامد تشبیهات مفرد به مفرد بسیار زیاد است و برعکس بسامد تشبیهات مركب به مركب و وهمی و خیالی بسیار 

وان از تشبیهات دیوان او میت بندی ویژهاندک است. با توجه به كاربرد انواع تشبیهات مرسوم بخشی، دو نوع دسته

 یافت: 

طبیعی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان خوانسار و ویژۀ دویشوران های تشبیهات اصیل كه بردرفته از زمینه -4

 ها و تركیبات تشبیهی برای انتقال به موزۀ زبانی است:است. در این نوع تشبیه، بخشی، نگهبان واهه خوانساری

یجِ )برف و (، هِل336/1(، قِزقُونِ )دیگ( سینه )643/3(، دُشکیِ )كلاف( اقِبال )45/45تنِبلَخوسِ )تنبلگاه( مُراد )

(، ورِ )وسیاب( غم 693/4(، تنِدِۀِ )هسته( عشق )355/4(، پالشتِ )غربال( چشم )345/43باران درهم( حَسرت )

 ( و... .669/6(، نازولِجِ )شاخه( طلِعت )437/7)

 های تشبیهات رایج فارسی است به دویش خوانساری. دونهتشبیهات ترجمه كه ترجمه -6

(، 677/1(، كیِِ )خانه( دل )444/9(، ایِرِ )ابر( رحمت )641/6(، سَلتِ )نردبان( وصال )45/4شک( )دُرِّ بُرمَه )مروارید ا

(، لِویرِ )لب( لعَل 34/4(،  یِ )سیل( بُرمه )دریه( )91/37(، محِوَرِۀِ )صندوقچه( سینه )414/35دتِِ )دختر( طبع )

 سه با تشبیهات اصیل، بیشتر است.دونج او در مقای( و... بسامد و كاركرد تشبیهات ترجمه16/6)

 

 استعاره

بیه و است. بسامد استعاره نسبت به تشیکی دیگر از پركاربردترین صنایع ادبی در دیوان بخشی، استعاره و انواع ون

تر خود را نشان داده است. بر اساس نمودار درصدی ورایج بیان در شعر بخشی، بیش مجاز در ورار او بسیار دسترده

ها را انواع استعارات به خود اختصای داده است. با توجه به مکان زنددی ( درصد ورایه% 5/69وهشت )بیستاز 

های عاطفی شاعر و مواهب طبیعی سرشار، بیدلیل نیست كه اغلب استعارات او از همین طبیعت دلنواز و واهه

 ضامین بهره برده است:اند. او از استعاره و انواع ون به اعتدال و فراخور مسرچشمه درفته

 )شکوفه( به دُرِ نازولَه )شاخه( رقصِ وِشکو

 
 خنِدۀِ زایلَه به واهارِ مدِی  

                                             (95/53) 

 .ترجمه: رقص شکوفه را بر فراز شاخه و خندۀِ غنچه را در بهار میدیدم

 یک بیت، سی بیت دارای استعارۀ مکنیه است: ودر مسمّطی با مطلع زیر، از چهل

 بیماه به دِشتنِ خود ای ما

 
 دلدارِ منُِد به كاچهَ واوِسّ  

                                                (54/4) 

 ترجمه: به من بگو ای ماه كه با دردش خود دلدار مرا به كجا جُستی؟

 غزلی با مطلع زیر تمامی ابیات، حاوی استعارۀ مکنیه و تشخیص هستند:در 

 بمِ بِیراه ای بلبرلِ شرررِیردا كره دلدارِد كُشرررِه؟    

 
 دُلشرررنرِد كُو، درُل كُشرررِه، یارِ د زارِد كُشرررِه؟     

                                                (17/4) 



 54/ بخشی یوسف( خوانساری دویش)خوانساری  اشعار شناسیزیبایی

 

 وزارت چه شد؟دلشنت كو؟ دل چه شد؟ یار دل  دو به من ای بلبل شیدا كه دلدارت چه شد؟ترجمه: 

 

 است:در غزلی دیگر با مطلع زیر، دفتگوی شاعر با ماه به كمک استعاره به تصویر كشیده شده 

 ای مررا، تررو نررِگررارِمررِد بررِدی یررا نرره؟      

 
 وِررِّمررنررَه شرررررِکررارِمررِد بررِدی یررا نرره؟      

                                                  (74/4) 

 ای یا نه؟ای یا نه؟                             صید رمیدۀِ  مرا دیدهای ماه تو نگار مرا دیدهترجمه:       

 وشش بیت، شاهد شکواییج شاعر با چرخ فریبکار و دفتگوی دوجانبه هستیم: ای با شصتدر مستزاددونه

 اَ  بررَکررِرو پررَرت زِ بررا  دررِنرری ای چرررخ   

 
 رُسررروا دنِی ای چرخبری پررا دنِی ای چرخ،   

                                                (411/4) 

   خدا كند كه از با  پرت شوی ای چرخ، بی پا شوی ای چرخ، رسوا شوی ای چرخ.

استعارۀ مکنیه نسبت به انواع استعارۀ مصرّحه در سراسر دیوانش جایگاه بیشتری دارد. در كاربرد انواع استعارات 

 بیشتری به استعارۀ مکنیه از نوع اسنادی دارد نه اضافی )اضافج استعاری(.تمایل 

(، 469/45(، چَنگِ شُونَه )461/7(، ناخونِ غم )19/3(، نیش محنت )314/44(، سُرنگِ ناله )677/3پارسنگِ عیب )

(، فِشنگِ 496/4رَفِ عزتّ )(، 455/44(، چنگِ نسیم )474/6عشق ) (، افق416/5ِغم ) (، خیناوۀ414/7ِِدُردِۀِ دنیا )

(، چنُبِجِ غربت 434/1(، زِنِشتِ سرزنش )435/6(، دوُمَن   )41/5(، دیدِ دل )644/1(، دَرزِ عیب )645/5عشق )

های استعاره بسیار فراوانند، اما تنها به ذكر مجموعج استعارۀِ مکنیه از نوع اضافی )اضافج استعاری( (. نمونه476/3)

 بخشی میپردازیم: در اشعار خوانساری

(، پنِجِجِ قدرت 45/1(، داغِ دل )55/4(، كُولِ جون )41/1(، سایجِ غم )14/7(، سایجِ محِنت )15/4ساقجِ ستم )

(، دلِ رِخُونهَ 469/45(، چنگ وپالِ شونَه )464/7(، سینجِ كُو )461/5(، دلِ سنگ )464/7( بُونِ چرخ )461/6)

(، 655/3(، ستمِ زِمونَه )445/4(، بی ِ فقر )494/7(، چشمِ ایِر )477/1خیر و شر )(، خ ِّ 474/6(، بُونِ فِلَک )431/4)

(، برَِ 661/4(، دوشجِ غربت )665/1(، دومَنِ تیغ )647/4(، هُرمِ غم )647/4(، دومَنِ دشت )646/3كیچجِ عشق )

(، دوشجِ 649/1ماتم )و (، غرق درد 657/4(، طعمِ غم )653/6(، كنجِ غربت )634/1(، كنگرۀِ عرش )669/4عشق )

(، زورِ عشق 345/9(، نیشِ دشمن )355/6(، بَرِ قلب )355/5(، دومَنِ خس )356/5(، هُوشجِ حسرت )679/6دل )

(365/5.) 

 

 كنایه

ای یکی دیگر از صنایع معنوی در علم بیان، كنایه است. اهمیت كنایه و جایگاه ویژۀ ون در دیوان بخشی به اندازه

است. كنایه ( از این ورایه بهره برده % 5/31وچهار درصد )است كه او برای انتقال مفاهیم كلیدی خود بیش از سی

دشت ادبی را پیموده است؛ مگر در مواردی كه ویژۀ دویش همانند دو ورایج دیگر، راه تکرار و تقلید دورۀ باز

 است و در اصل كنایات محلی شمرده میشوند:خوانساری 

 خَلقَه بِه هر كُو كِفتان اُو تُک دُماغِ

 
  دَمِ پارو كِفتانچون وَرفِ فِسیلی، 

                                              (334/5) 

 خلق در هر كوی و برزن افتادم، چون برفِ لبِ پشتِ بام دمِ پارو افتادم. ترجمه: چون وبِ نوک بینیِ
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ای كه حتی دویشوران خوانساری هم متأسفانه برخی از این كنایات را درد و غبار فراموشی فرادرفته است؛ بگونه

 در دفتار و نوشتار از ونها استفاده نمیکنند. 

 تقسیم میشوند:انواع كنایات بلحاظ وضوح و خفا به سه دسته 

 كنایه از تلویح )وسای  میان  زم و ملزوم متعدّد است(؛     -4

 كنایه از ایما )وسای  اندک است(؛ -6

 (.694- 695: 4343كنایه از رمز )وسای  در ون خفی است( )شمیسا،  -3

رای دریافت ها بو واسطهبا توجه به بسامد كنایات بخشی درمییابیم كه اغلب كنایات دیوانش، كنایه از نوع ایما است 

 معنی واقعی اندک است؛ بنابراین خواننده برای درک درست كنایات چندان به زحمت نمیفتد:

(، 15/4(، قد خمَ كِرتَن )15/4(، قَد عَلمَ كِرتَن )16/4(، نیِدِمی دِر بنَد )37/5(، بِه پامُن تیغ شُو )34/4بی پا كِرتَن )

(، بِژبِرتبِِه 19/4(، خین به دِل )14/4(، سَر به خُو )14/7نِشین )(، خرِابه15/4َم كِرتَن )(، قِل34/3َاِمرو و فِردا كِرتَن )

(،  پوش 43/4(، بابِ دل )43/45(، كفن پوش كِرتَن )46/3(، دِل بِرتَن )45/1(، پشتِ پامُونخِوُس )51/45دِلمِ )

(، جُل و فرشِ هیرِ پامِکِشنِدهِ 49/3دیِرِ نامِکشِنِدِه ) (، شال49/1(، دل بِرتَن )45/3(، دل مینِ راهِ مونو )43/3كِرتَن )

(، سِوا اِشِّیدمِی 71/1(، سَرِد سنِگین نبَِه )71/4(، همُ پا )76/4كِرتَن )(، سُرفِجِ دل وِلی75/5ِ(، دلِِژ اِسُّت )49/1)

(، سنگِ خود 79/65رِ دوشِ رِسا )بیف به دَ(، نیِحَج77/4ِدیران )هَردُدارِ(، سر77/4َدیران )(، هَنگ اِز دل71/9ِ)

 (.45/1(، صَد رِی )45/3وامُونخِوس )

 كاربرد كنایه در اشعار خوانساری بخشی به دو دستج متمایز تقسیم میشوند: 

 خوانسار(های فرهنگی، اجتماعی و طبیعی شهر الف( كنایات اصیل )بردرفته از زمینه

 فارسی بمنمور صیانت لغوی( كنایات رایجهایدونهب( كنایات ترجمه )ترجمه

ای  است كه وس« كنایه از تلویح»و « كنایه از رمز»ونچه پیرامون انواع كنایات او قابل تأمل است، كمبود یا نبود 

ست اونها یا خفی است یا متعدد. اغلب كنایات، ترجمج كنایات فارسی به دویش خوانساری و تکراری و تقلیدی در 

های فرهنگی و طبیعت شهر خوانسار یا دارند؛ مگر ونهایی كه بردرفته از زمینه كه تنها جنبج صیانت لغوی

اصطلاحات و تركیبات همانجا باشند. این كنایات علاوه بر طراوت و تازدی، نشانگر نوعی پشتوانج فرهنگی، اجتماعی 

 در میان دویشوران و پیشینج درخشان ادبی و زبانی  است.

(، اُو تکُ 351/6(، پَلِ قُشمِ نیِ )646/64دِوَل ندَاران )و (، فکرِ اِول354/6َنِ مِردُم )الف( كنایات اصیل: كاجیکِ دا

(، سنگِد كَموُ 334/6(، دِردُرِ پا وُرتیِدان )334/5(، دَمِ پارو كِفتان )677/5(، كَممِ دَل می  وُرتُو )334/5دُماغ )

 (، سنگِ سرِ قلُوه644/44(، دِر دُرِ چُو بِه )649/9دُربَه نَکِر ) (، اُشتُر649/46(، پنِجَه مینِ هُلِ مار نَکِر )346/44)

(، دِر كِفتِ تو 677/5(، ورت و بارِم هاوتُِو )679/4جیگرَِم وُرتُو )(، لَک ری695/1(، رُو بمِ مَخُو )645/1سنگِدانی )

(، دِل كِه به 636/4رینمِ به كلُّه وَرِنَشو )(، هرُم اِز ت675/1ِ(، كلِّه هُشک )643/7(، درُبه شیردِردِرنَه )679/3كِفتانی )

(، 91/69(، دِر دُرِ فِردِردانی )669/4(، دِر دُرِ جارودكِشِه )667/6(، اِز خاک وَرِمگفِت )639/44مینِ كِشکولَه بِه )

مینِ حَلیم كوُ  (، پِشکِ تو461/4(، تُک سیاتَر )454/35(، دوُ به بَشنِ كِژون دِه نَرتِ )91/34دُنگی و دالی اِمِدارت )

(، تیغمِ 441/1(، چَشمی و دلِ وِلنگ و وازی دارو )441/4(، پنِجَه هِنا )475/1(، با تُکِ پنِجَه را بُورِه )455/41)

(، 449/4كیژ نشو )/(، دربه كوری مین447/4ِ(، شور به سَركفِتَن )445/6(، خین اتِّکُو اِز لَک و لِویر )441/4وَردِفت )

(، اِز خاک وِرسِّا به، به خُل هاچسهّ 646/6(، پار سنگِژ اِدبِرت )646/3(، دِر دُرِ پا كفِتَن )654/1دِریبُون )سَر به



 44/ بخشی یوسف( خوانساری دویش)خوانساری  اشعار شناسیزیبایی

 

(، 454/5(، به مُشتِم نبَِه نوتی )96/4(، وخورِ چالی امِِدارت )647/1(، تُردولَه به مینِ سنگِ سُردِم نَدِدین )643/4)

 (.6/ 695ک و نیش وازكرو )(، ن649/4َ(، پا بِه دُون )499/6حالِ بی دُماغ )

(، 96/5(، بِه سِرتَ دِر نیِدان )95/19(، پا بِه پا )79/1دونج دیوان بخشی: هَر دوشَه تفُنگی بَرِشِه )ب( كنایات ترجمه

 (، سرِ سینَه91/15(، دلِ مُن جُوشِژِزِند )91/4(، ری مُن بهِ سیا )96/44جیگَرِ پُر لَک و خالی اِمدِارت سَرِم دولّا بِه )

(، 43/3اِز پا)(، دِركِمی99/4(، رایِژبی خُوسِدین )99/5(، دلِِژ پُرو )99/3(، دین و دل برِتَن )94/3مِدالی اِمدِارت )

(، خمَ به اَبرومُونتِارت 47/6(، را پس و پیشمِ نَدارت )45/7(، چشم اِزكاسَه بِرنتِارت )46/1وازیمُون بخَورت )

(، عَلمَ شنِگَه بِه پاكرِتَن 454/65(، خینِژون مینِ كاسَه رتِ )453/1ی هیمُونِدِه )(، مِلک ر453/9ِ(، دیمِ زرد )455/3)

(، جیگر اِز سینَه برِنتِارو 454/4(، دِل سنگ و دَگیر )454/6(، سینَه سپَِر كِرتَن )459/7(، پاپامُونِکِرت )454/64)

(، كارتُ 444/7(، او خوش واچشان )445/1خوسُو ) (، اِز زانی441/4(، مانی بِمِرتَه )46/3(، بی پامُونکِِرت )444/6)

(، دیم با ضرب سیلی قِرمِزِم كِرتیِ 466/1(، بَژبِرت دل زِدَسمّ )444/65(، دیر بِه زانیم نمَنُدِه )444/45و پنِیر بِه )

و پَر كِرتنَ  (، سَر به زیرَ بال434/44(، نقُلِ دانِ مِردُم )435/44(، دِر چا كِفتِمی )463/1(، چشمِ شور )463/45)

(، با كلِِّه دَر كیِ 411/3(، سَر به هوا كِرت )434/1(، خینِمون ادِخورت )439/5(، چنتَِه مون خالی دنِا )434/3)

(، پا پسَ 41ب455(، پا به را هِشتَن )455/43(، وانکُشنِه اجُاقمِ )419/54(، كوقِ مُن اِز پشت بَرومیِ )419/17)

(، 444/3(، ختَمخِالی )459/4(، اُنگُس نُما )451/3(، دِلم روشنَُو )456/1دوّ )(، نون به كسی هان455/5َنَکش )

(، 446/5(، چَشمم تِرسو )446/9(، سُرفَه دِرنچَین )444/5(، صد زِبون و صد دل )445/5دِیسمون جیِ دنِدُمی )

(، دَرتَه اِدكِشهِ 474/3كِرتَن ) (، سینه صاف449/9(، نِقابمِ وَردِفت )449/4(، با سَر اچِّانی )441/5ملِحمَ ری زخم )

(، پا به پشتِ 4ب474(، اِز زِمین بَشِه به رُریا )475/3(، دِلمِ هُل بیگنِا )473/3(، دِر مینِ دِلمِ یاقاهدِِفت )476/4)

این و اون  (، چینه خور497/6ِ(، پاهِ ندَا )496/44(، زبِونمِ بیرتِ )9// 494(، عَلمَ اِددنِیدِندِه )474/6بونِ فِلَک بینِه )

(، به 644/3(، بَد لگِام )643/4(، به اِجیری كفِتَن )656/4(، تشنه به خینِ كِه )654/3(، حِلقه به دوش )444/4)

(، قوزِ با  635/6(، هَر هفت هِرا كِرتَه )634/6(، مِرتَه خوری )667/66(، زِمینِژ بِسّان )644/6خین حنِا دِربِستَن )

(، با كلِّه سَر نِقینِد 617/1(، دِلِد وَركنِکا )614/4(، بَد پِرنانی به عرش )613/4وُرتیِدِه )(، به دِندِه چپ 615/1قوز )

(، 674/3(، دلِ مُن نَحمِر )644/45(، دُل بی خار )641/4(، دِلم وامِرتیِ )653/4(، رنگی بِد نَمنُدِی )614/4كِرتان )

(، اِز چشمِ 677/4(، نون وجُر كِرتَن )677/4(، نونِ مُن ببَرینکا )675/6(، روم سیا بیِدَه و شیِمِ تار )676/7اُنگُس نمُا )

(، هَل 695/44(، ابروواه هیر و با  اِدبِرُو )679/4(، هُمرا سَر اِچّانی )679/46(، دیِرِ توبَگِردانی )679/6تو اِدكانی )

(، خین 649/3(، یقَِه خوچِد پاره نکَِر )645/6(، دوش بِزَنگدِانی )695/7(، هیر مِنگنَِه بینِه )695/4زِبون و وِل چنَِه )

(، سَركیسه 356/3(، جُون اِدكنِانی )356/46(، یَگ دل و یَگ ری )356/43(، وسمِون جُل )354/6زِ دوچشمم اتُِکُو )

دلِ (، بَد 346/49(، دیوَه پارَه كِرتَن )359/6(، از چشم تو ورتان )354/46(، یَگ قلِا چِل قِلا بِه )354/9كِرتنَمِ )

(، هَل زِبون 366/5(، نه رُو داران نه شیِ )366/4(، دل كبِاب )364/4(، بَد عُنُق )365/1(، خرجِ منِار كِرتَن )345/6)

 (.334/6(، دلُِ سَرسِبَت )369/4(، رخت بِرتَن )364/6(، نه دل داران نه سَر )365/6)

 

 مجاز

رم نسبت به سه ورایج كنایه، استعاره و تشبیه  قرار مجاز از نمر بسامد و كاربرد ون در دیوان بخشی در ردۀ چها

های بیانی را در بر درفته است. یکی از ( از مجموع ورایه%5/45كه تنها  بیش از پانزده درصد ) ایمیگیرد؛ بگونه

ننده واكلام نیست و سعی میکند خد یل ون میتواند این باشد كه شاعر برای انتقال پیام، چندان در بند چندمعنایی 
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را برای دریافت مفاهیم، دچار ابهام ننماید. از طرف دیگر ذهن و ضمیر شاعر در دورۀ بازدشت ادبی سیر میکند و 

مسلّماً شاعران این دوره وجه تشابهی با دورۀ قبل از خود )سبک هندی( دارند و ون دور شدن از مضامین و مفاهیم 

صنایع لفمی و معنوی كلام است. بیشترین تمایل شاعر از میان های افراطی پیچیدۀ ادبی و رها شدن از قید و بند

 های مجاز، به علاقج جزئیه، ولیه،  زمیه و محلیّه است:انواع علاقه

(، چَشم: مجاز از 459/6(، اِلحدَ: مجاز از دور )461/3(، تیکه نون: مجاز از غاا و روزی كم )31/7فَرق: مجاز از سر )

 (.415/4(، سر: مجاز از قصد )455/4از از رروت )(، زر و سیم: مج435/7نگاه )

برد، های پركارهای تکراری با علاقهها نیز از نوع مجازبنابراین بسامد و كاربرد مجاز در شعر او بسیار كم است. مجاز

 ها در ورار و اشعار دیگران به چشم میخورند:   اند كه بارتقلیدی و مرده

(، 79/7(، دل، مجاز از انسان )77/4(، چاقی، مجاز از سلامتی )41/5ا، مجاز از نامه )(، كاغ15/9كُوم، مجاز از دهان )

(، سر، مجاز از 41/9(، زمانه، مجاز از مردم )46/5(، روزدار، مجاز از مردم )96/9خورشت، قاتیق، مجاز از خوردنی )

روز قیامت  مجاز از ، فِردا،(495/4(، حرف، مجاز از سخن )411/7(، كوفه، مجاز از مردم كوفه )465/4وجود )

(، بال و 645/6(، بابی، مجاز از سنُی )654/5مجاز از رروت ) (، نوت،654/6مجاز از تمام وجود ) (، سرَاپا،446/1)

(، چنِته، مجاز از 616/4(، سرَ، مجاز از ابتدا )615/5(، رَک و ریشه، مجاز از تمام وجود )647/4پَل، مجاز از وجود )

(، خِمیر و اُو دِل، 695/45(، چار با  بنِداز، مجاز از بازی )641/6(، شای و صنِّار، مجاز از رروت )611/4اندیشه )

 (.79/1(، تفنگ، مجاز از تیر )347/6(، دون و اُو، مجاز از خرجی، درومد )355/4مجاز از قالب، وجود )

یا « ناسبت»، «مراعات نمیر»خوانسار، به بخشی در بدیع معنوی بیشترین توجه خود را به تناسب شرای  اقلیمی 

وچهار و نیم های ادبی و پنجاه( از مجموع ورایه%64ویک درصد )ای كه بیستمعطوف كرده است؛ بگونه« مؤاخات»

( از بدیع معنوی دیوان بخشی را مراعات النمیر تشکیل میدهد. بسامد لغاتی چون دل، بلبل، دلزار، %5/51درصد )

های طبیعت زادداه شاعر چنان دسترده و قابل تأمل شکوفه، كوه، كشاورزی، دامداری و دیگر واههووازخوانی، باغ، 

وید كه او از شخصیتها و داستانهای او نیز چنین برمی« تلمیحات»است كه در حوصلج این مقال نمیگنجد. از 

خسرو  وب است به  لیلی و مجنون،است. بیشترین تلمیحات او به ترتیب مرباطلاع نبوده تاریخی و دینی چندان بی

و شیرین، بیستون، یوسف و زلیخا، چاه، حضرت زهرا )س(، امام علی )ع(، عیسی، خضر، كسری، زال، ایاز، سامری، 

مورد(. بدلیل اشتراک نام شاعر با حضرت  39ها را تلمیح در بر میگیرد )مانی و ارهنگ. در مجموع یک درصد ورایه

با یوسف مقایسه كرده است؛ اما به قول خودش تنها وجه اشتراک او با یوسف در چاه یوسف، چندین بار خود را 

 كید و حسد و اندوه بودن است نه چیز دیگری:

 یوسُفِ وقَتیدِمی خود كایزَن اِز كِید و حِسد

 
 با دلِ پُر حِسرتی با كلِّه دِر چاكِفتِمی 

                                              (435/5) 

 ترجمه: یوسف عصر خود بودیم كه این چنین از دسیسه و رشک، با دل پر حسرت با كله به چاه افتادیم.

 از میان انواع تضاد، به ترتیب بسامد تضاد اسمی و تضاد فعلی، بیشتر دیده میشود. 

 مُسِّریبیِدِشت و انِدِر  كیسِری دیِرونِ فصلِ

 
 یادِجوِونی كِفتِمی كانرو چنِون اشیّدِمی 

                                             (457/1) 

 ایم كه ون روز چنان میرفتیم.، اكنون در بزردی به یاد جوانی افتادهترجمه: دوران طفولیت داشت

 

 



 43/ بخشی یوسف( خوانساری دویش)خوانساری  اشعار شناسیزیبایی

 

 بره بخشررری اِگ نِوازِش نرَدكِرِه، باری عتِابمِ كِر  

 
 را، عتابم كن« بخشرری »نوازش در نخوهی كرد  

                                               (35/4   ) 

 معادله،ومیزی، لفّ و نشر، اسلوب هایی همچون پارادوكس، تضمین، ایهام، ایهام تناسب، حسن تعلیل، حسورایه

 د.  وتصدیر، ترصیع، و موازنه در دیوان خوانساری یا نیست و ادر هم وجود دارد از تعداد انگشتان دست فراتر نمیر

 

 نمودار درصدی صور خیال و صنایع لفمی و معنوی در دیوان بخشی خوانساری 

 % 5          تکرار            -1 % 5/31   كنایه                  -4

 % 3           تلمیح           -5 % 5/69        استعاره          -6

 6%        نماد                   -4                % 5/64  تشبیه                 -3

 4%        ومیزی         حس -7 % 5/45  مجاز                 – 1

 4%      ایهام                 -9                                                  %  5/51   مراعات النمیر        -4

 % 4    پارادوكس           – 4 % 49        جناس           -6

 % 5/5    حسن تعلیل      -45 % 41             تضاد          -3

 

 گیرینتیجه
زبانی  هاییوسف بخشی خوانساری، شاعر عصر پهلوی دوم، با ویژدیهای سبکی دورۀ بازدشت است كه تمام دغدغه

ز است كه دهان به دهان او فرهنگی او پاسداشت كلمات، تركیبات و كنایات بجامانده از دویش دیرپای خوانساری 

تازه  دون شعری، نفسدونهم نیرومند او در قالبهایاند و به قلمیان حوادث تل  و شیرین روزدار سربلند عبور كرده

وزمایی نموده است اما شهرت و عزتّ خود را مدیون اشعار اند. او در دویش خوانساری و زبان فارسی طبعكرده

نامج فرهنگ»است. دیوان شعرش در واقع ای برای خود نیافته خوانساری است و تا كنون مقلّد و جایگزین شایسته

های خوانساری خود است. بخشی در اندیشج خودنمایی ادبی و تفاخر شعری حداقل در سروده« نساریدویش خوا

های لفمی و معنوی، و تألیف الحان و اوزان روان، تشبیه، استعاره، نیست. نمام موسیقایی، قوالب شعری، ورایه

ها و تركیبات خوانساری در برابر یش واههای برای نماهای زبانی، ادبی و فکری را وسیلهكنایه، مجاز و تمامی زمینه

های بیان، بسامد كنایه و استعاره نسبت به تشبیه و مجاز از خواننددان و وینددان قرار داده است و در میان ورایه

است. تشبیهات بخشی اغلب حسی به حسی یا عقلی به حسی و از نوع تشبیه بلیغ اسنادی  درصد با تری برخوردار

( تشبیهات غیراضافی %95تشبیه بلیغ اسنادی بیشترین نوع تشبیه در دیوان اوست. هشتاد درصد ) و اضافی است.

او از نوع تشبیه مرسل مفصّل است. تشبیهات مفرد به مفرد بسیار بیشتر از تشبیهات مركب به مركب و وهمی و 

نب بکاردیری انواع استعاره، هیچگاه جا است. بعد از كنایه، استعاره و انواع ون كاربرد بیشتری دارد. بخشی درخیالی 

احتیاب و اعتدال را رها نکرده است. استعارۀ مکنیه از نوع اسنادی نسبت به استعارۀ مکنیه از نوع اضافی كاربرد 

ها را برای درک و بیشتری دارد. از میان انواع كنایات دیوان او بسامد كنایه از نوع ایما، قابل توجه است. او واسطه

ر اشعار را د« تلویح»و كنایه از « رمز»مفاهیم كنایی از پیش روی خواننددان برمیدارد؛ بنابراین كنایه از  دریافت

كنایات  بندی به كنایات اصیل وای دیگر نیز قابل تقسیموی كمتر یا اصلاً نمیتوان یافت. كنایات بخشی از دونه

ی از كنایات رایج فارسی است نسبت به كنایات اصیل هایدونهای كه ترجمهترجمه میباشد. بسامد كنایات ترجمه

بندی های فرهنگی، اجتماعی و طبیعی است، دسترددی بیشتری دارد. مجاز، پایینترین ردهكه بردرفته از زمینه
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 هایاند با علاقهورایج بیان در شعر بخشی را اشغال میکند. مجازهای موجود در دیوانش تکراری، تقلیدی و مرده

های ولیه، جزئیه و محلیه میباشند. به تناسب های پركاربردِ مجاز در شعر او بیشتر از نوع علاقه. علاقهپركاربرد

شرای  طبیعی و جغرافیایی خوانسار، كاربرد و بسامد مراعات النمیر و تناسب، در دیوانش چشمگیر است. كه بیش 

است. بعد از ون بیشترین كاربرد بدیع  داده( صنایع  معنوی را به خود اختصای %5/51وچهار درصد )از پنجاه

میزی، ولفمی و معنوی بر اساس نمودار درصدی به ترتیب مربوب است به: جناس، تضاد، تکرار، تلمیح، نماد، حس

 ایهام، حسن تعلیل، پارادوكس، لفّ و نشر، و اسلوب معادله.  

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد   در مصوبّ فارسی بیاتاد و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییمحمود براتی خوانساری وقای دكتر   است.شده استخراجكاشان 

نقش  نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوان وقای جعفر اورعیاند. بوده مطالعه این

 ها و راهنماییهای تخصصیبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده وقای دكتر سعید خیرخواه برزكیاند.داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه كاشاندانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

 .نمایند اعلام دادند،

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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